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  ادامه امر چهارم

دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیررد   دیگر از مطالبی که در راستای بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیررد   بیان شد یکی بیان شد یکی 

بحث از إجزاء می باشد که ذیل چند امر پی گیری می گردد؛ پیشینه تاریخی بحث  تحریر محل نزاع  تفاوت مسأله إجزاء با مره و تکررار و  بحث از إجزاء می باشد که ذیل چند امر پی گیری می گردد؛ پیشینه تاریخی بحث  تحریر محل نزاع  تفاوت مسأله إجزاء با مره و تکررار و  

د. همچنین بیان گردید  قبل از ورود به امر پنجم  بیان دو تکمله لازم می باشرد.  د. همچنین بیان گردید  قبل از ورود به امر پنجم  بیان دو تکمله لازم می باشرد.  دندنصورت مفصل ذکر گردیصورت مفصل ذکر گردیه ه زاء بزاء ببحث از إجزاء و عدم إجبحث از إجزاء و عدم إج

اسرت   اسرت     ای که مخالفت آن برا واقرک کشرد شرده    ای که مخالفت آن برا واقرک کشرد شرده    اگر مأموربه ظاهری انجام گرفتهاگر مأموربه ظاهری انجام گرفتهفرمودند فرمودند که که بود بود رد نظریه مرحوم آخوند رد نظریه مرحوم آخوند تکمله اول در موتکمله اول در مو

مُجزی از مأموربه واقعی نیست  اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد  مُجزی از واقک خواهد بود. در ادامه بره  مُجزی از مأموربه واقعی نیست  اما اگر اصلی از اصول عملیه باشد  مُجزی از واقک خواهد بود. در ادامه بره  ای از امارات باشد  ای از امارات باشد  امارهاماره  ایایمؤدّمؤدّ

  نقد و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.نقد و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.

 «رحمة الله علیه» خراسانیمحقق  نظریهنقد 

ز ز اا  ««ما ما رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  و به تبک ایشان محقق خوییو به تبک ایشان محقق خویی  محقق نائینیمحقق نائینی  اند.اند.  ههداددادقرار قرار و بررسی و بررسی مورد نقد مورد نقد     بزرگان علم اصولبزرگان علم اصولبسیاری از بسیاری از   رارافرمایش ایشان فرمایش ایشان 

  اند:اند:ههنقد بیان ایشان پرداختنقد بیان ایشان پرداختچند جهت به چند جهت به 

 جهت اولبیان 

اجرزاء  اجرزاء  ای که دلالت بر اعتبار ای که دلالت بر اعتبار در توجیه حاکم بودن دلیل اصل عملی مانند اصل طهارت  نسبت به ادلهدر توجیه حاکم بودن دلیل اصل عملی مانند اصل طهارت  نسبت به ادله  ««رحمة الله علیا رحمة الله علیا »»محققّ خراسانی محققّ خراسانی فرمایش فرمایش 

  ..نسبت به دلیل دیگر  ناسازگار استنسبت به دلیل دیگر  ناسازگار است    با مبنای خود ایشان در تفسیر حکومت یک دلیلبا مبنای خود ایشان در تفسیر حکومت یک دلیل    مأموربه واقعی دارندمأموربه واقعی دارنددر در شرائط شرائط و و 

ای کره ججرزاء و شررائط    ای کره ججرزاء و شررائط    در ما نحن فیه  وجه حکومتِ دلیل اصل عملی را  ایجاد توسعه در موضوع ادلهدر ما نحن فیه  وجه حکومتِ دلیل اصل عملی را  ایجاد توسعه در موضوع ادلهتوضیح مطلب آن است که ایشان توضیح مطلب آن است که ایشان 

« « إلا بطهرور إلا بطهرور   صاة صاة لا لا »»در موضروع  در موضروع  « « کل شیء لک طاهر حتی تعلم جنره قر ر  کل شیء لک طاهر حتی تعلم جنره قر ر  »»  : دلیل: دلیلندنده اه افرمودفرمود  وودانسته دانسته     ددننکنکنرا معرفی میرا معرفی می  واقعیواقعی  بهبه  مأمورٌمأمورٌ

دهد؛ در حالی کره از دیگرر   دهد؛ در حالی کره از دیگرر   قرار میقرار می    و طهارت ظاهریه در حالت جهلو طهارت ظاهریه در حالت جهل  ه در حالت علمه در حالت علماز طهارت واقعیّاز طهارت واقعیّ  صرّف نموده و موضوع آن را اعمصرّف نموده و موضوع آن را اعمتت

نسریت   نسریت     محکوممحکوم  عه یا تضییق در موضوع دلیلعه یا تضییق در موضوع دلیلمعنای ایجاد توسمعنای ایجاد توسه ه یک دلیل نسبت به دلیل دیگر  بیک دلیل نسبت به دلیل دیگر  ب  حکومتحکومت    شودشودفرمایشات ایشان استفاده میفرمایشات ایشان استفاده می

  ماننرد اینکره مرولا بگویرد:       ماننرد اینکره مرولا بگویرد:     آن می باشرد آن می باشرد   و مفسّرو مفسّر  به مدلول دلیل محکومبه مدلول دلیل محکوم  لفظی خود  ناظرلفظی خود  ناظربا مدلول با مدلول     بلکه به معنای آن است که دلیل حاکمبلکه به معنای آن است که دلیل حاکم

  «.«.جی جکرم الطبیب العالمجی جکرم الطبیب العالم»»بگوید: بگوید: « « اکرم العلماءاکرم العلماء»»  مانند آن است که مولا بعد از جملهمانند آن است که مولا بعد از جمله  ایناینکه که   ««الطبیب عالمٌالطبیب عالمٌ»»و سپس بگوید: و سپس بگوید: « « اءاءاکرم العلماکرم العلم»»

  ن تصرریح مری  ن تصرریح مری  ه آه آدر اواخر مبحث استصحاب و اوائل مبحث تعادل و تراجیح بر در اواخر مبحث استصحاب و اوائل مبحث تعادل و تراجیح بر   ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»  که محقق خراسانیکه محقق خراسانی  --با این تفسیر از حکومت با این تفسیر از حکومت 

  اصا ةةاصا ةةدلیرل  دلیرل  یرا یرا ست؛ زست؛ زاادرست درست نانای ی ییادعاادعا    واقعیواقعی  بهبه  عملی نسبت به ادله اعتبار ججزاء و شرائط در مأمورٌعملی نسبت به ادله اعتبار ججزاء و شرائط در مأمورٌ  ادعای حکومت دلیل اصلادعای حکومت دلیل اصل  --  نمایندنمایند

توسرعه  توسرعه  در موضروع آن  در موضروع آن    نهایترا  نهایترا    بلکره بلکره   آن نمی باشد آن نمی باشد تفسیر تفسیر نبوده و در صدد نبوده و در صدد   ««إلا بطهورإلا بطهور  صة صة لا لا »»ناظر به دلیل ناظر به دلیل یا استصحاب طهارت یا استصحاب طهارت   اةطه ر اةطه ر 

  ..11ایجاد می نمایدایجاد می نماید

                                           
ان الحكومة عند هذا القائل لا بد و ان تكون بمثل كلمة أعني و اردت و أشباه ذلك و لأجله لم ان الحكومة عند هذا القائل لا بد و ان تكون بمثل كلمة أعني و اردت و أشباه ذلك و لأجله لم »»فرمایند: فرمایند: میمی  191191، صفحه ، صفحه 11ایشان در أجود التقریرات، جلدایشان در أجود التقریرات، جلد  --11

أدلة الأحكام الواقعية و لا بحكومة الأدلة الاجتهادیة علی الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنی في أدلة الأحكام الواقعية و لا بحكومة الأدلة الاجتهادیة علی الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنی في یلتزم بحكومة أدلة نفی الضرر علی یلتزم بحكومة أدلة نفی الضرر علی 
  «.«.  المقامالمقام

 59و  59  اره درس:ـشم

------------------ 

 و چهار شنبه شنبهسه  روز:

 

 62/1/1353و  69 تاریخ:  

------------------ 

 1339جمادی الثانی  19و  19مصادف با: 
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 «الله علیهرحمة »شهید صدر  نقد

از حکومت دلیل اصل از حکومت دلیل اصل   ایشانایشانممکن است مراد ممکن است مراد : »: »11فرمایندفرمایندمیمیو ردّ ایراد فوق و ردّ ایراد فوق   ««رحمة الله علیا رحمة الله علیا »»دفاع از محققّ خراسانی دفاع از محققّ خراسانی مقام مقام در در   شهید صدرشهید صدرمرحوم مرحوم 

موضروع جدیردی بررای    موضروع جدیردی بررای      دلیل اصل عملی  بیرانگر و مببرت  دلیل اصل عملی  بیرانگر و مببرت    به این معنا کهبه این معنا که    بر این ادله باشدبر این ادله باشدعملی بر ادله اشتراط  ورود دلیل اصل عملی عملی بر ادله اشتراط  ورود دلیل اصل عملی 

ظاهریه را در ظرف جهل به واقک  به عنوان شررط  ظاهریه را در ظرف جهل به واقک  به عنوان شررط      طهارت  طهارتاص ةة اةطه ر اص ةة اةطه ر یعنی دلیل یعنی دلیل   می باشد می باشد   ««طهارت ظاهریه واقعا طهارت ظاهریه واقعا »»عنوان عنوان   تحتتحت    شرطیتشرطیت

--وجدانا  و حقیقتا  توسعه ایجراد مری  وجدانا  و حقیقتا  توسعه ایجراد مری      در موضوع دلیلی که دلالت بر اعتبار طهارت دارددر موضوع دلیلی که دلالت بر اعتبار طهارت دارد    ل ا  ل امعرفی می کندمعرفی می کند  صة صة عملی مانند عملی مانند حقیقی برای حقیقی برای 

ک یرا  ک یرا    دلیل راف  دلیل رافه باشده باشدشدشدو تضییق ایجاد و تضییق ایجاد توسعه توسعه   در آندر آن  یایا  ه وه ورفک شدرفک شد  بالوجدان و حقیقتا بالوجدان و حقیقتا توسط دلیل دیگر  توسط دلیل دیگر  دلیلی دلیلی   ماید  و زمانی که موضوعماید  و زمانی که موضوعنن

  ..««می باشد  نه حاکم بر آنمی باشد  نه حاکم بر آندلیل دیگر دلیل دیگر   وارد بروارد بر    یا مضیِّقیا مضیِّقو و موسِّک موسِّک 

 بیان استاد معظّّّّم

به حساب آمده و نقد وارد بر کلام ایشان را برطرف سرازد   به حساب آمده و نقد وارد بر کلام ایشان را برطرف سرازد     ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»به گونه ای  دفاع از محققّ خراسانی به گونه ای  دفاع از محققّ خراسانی تواند تواند چه میچه می  اگراگر    م کورم کور  توجیهتوجیه

خود ایشان  مکررا  حکومرت را  خود ایشان  مکررا  حکومرت را    زیرازیراسازگاری ندارد  سازگاری ندارد  « « فإن دلیله یکون حاکما  علی دلیل الإشتراطفإن دلیله یکون حاکما  علی دلیل الإشتراط»»د: د: ننفرمایفرمایبا صریح کلام ایشان که میبا صریح کلام ایشان که میولی ولی 

  د  ل ا نمی توان گفت که ایشان از تعبیر حکومت در ما نحن فیه  اراده ورود نموده اند.د  ل ا نمی توان گفت که ایشان از تعبیر حکومت در ما نحن فیه  اراده ورود نموده اند.نمایننمایندر قبال ورود استعمال میدر قبال ورود استعمال می

 «رحمة الله علیه»محقّّق اصفهانی نقد 

رحماة رحماة »»و ردّ ایراد وارد شده از جانب محققّ نائینی و محققّ خویی و ردّ ایراد وارد شده از جانب محققّ نائینی و محققّ خویی   ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»در مقام دفاع از محققّ خراسانی در مقام دفاع از محققّ خراسانی نیز نیز   ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»  محقق اصفهانیمحقق اصفهانی

. اینکره  . اینکره  متفراوت اسرت  متفراوت اسرت    ««رحمة الله علیا رحمة الله علیا »»  شیخ اعظم انصاریشیخ اعظم انصاری  یّهیّهدر تفسیر حکومت  با نظردر تفسیر حکومت  با نظر  ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»  محقق خراسانیمحقق خراسانی  یّهیّهنظرنظر»»  ::22فرمایندفرمایندمیمی  ««م م الله علیهالله علیه

نسبت به مدلول دلیل محکوم باشد  نظرر مرحروم   نسبت به مدلول دلیل محکوم باشد  نظرر مرحروم   « « جعنی و جیجعنی و جی»»بمنزله بمنزله     دلیل حاکمدلیل حاکمصورتی که صورتی که ه ه دلیلی ناظر و مفسِّر مدلول دلیل دیگر باشد بدلیلی ناظر و مفسِّر مدلول دلیل دیگر باشد ب

یا نفری  یا نفری  تعبدا  اثبات تعبدا  اثبات درخصوص موردی  درخصوص موردی  وضوع دلیل دیگر را وضوع دلیل دیگر را مم  آن است که: دلیلی بتواندآن است که: دلیلی بتواند  ما تفسیر حکومت در نظر ایشانما تفسیر حکومت در نظر ایشانشیخ اعظم است  اشیخ اعظم است  ا

--بالوجدان و حقیقتا  اثبات یا نفی مری بالوجدان و حقیقتا  اثبات یا نفی مری     در خصوص یک مورد   در خصوص یک مورد مورود رامورود را  نماید و فرق آن با دلیل وارد آن است که: دلیل وارد موضوع دلیلنماید و فرق آن با دلیل وارد آن است که: دلیل وارد موضوع دلیل

از حکومت  همین معنا باشد  ادعای ایشان در ما نحن فیه مبنی بر حاکمیت دلیل اصل عملی از حکومت  همین معنا باشد  ادعای ایشان در ما نحن فیه مبنی بر حاکمیت دلیل اصل عملی   ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»  گر مراد محقق خراسانیگر مراد محقق خراسانی. ل ا ا. ل ا اددنماینمای

در مروردی کره نسربت بره     در مروردی کره نسربت بره     را را   ««طهرارت طهرارت »»یعنی یعنی   موضوع ادله اعتبار طهارتموضوع ادله اعتبار طهارت  ،،اص ةة اةطه ر اص ةة اةطه ر گردد؛ زیرا دلیل گردد؛ زیرا دلیل کاملا  منطبق میکاملا  منطبق می    بر ادله اشتراطبر ادله اشتراط

  نماید.نماید.تعبدا  اثبات میتعبدا  اثبات می    ه شک داریمه شک داریمطهارت واقعیّطهارت واقعیّ

دربراره   در باب استصحاب و تعرادل و ترراجیح   «رحمة الله علیا » فرمایش محقق خراسانی»که  در پاسخ به این ایراد «رحمة الله علی » محقق اصفهانی

 «رحماة الله علیا » از آنجا که محقق خراسانی»فرمایند: می« صراحت در تفسیر اول داشته و با تفسیر ما نحن فیه سازگاری ندارد  معنای حکومت

 «.اندبوده است  حکومت را بر طبق مبنای مرحوم شیخ تفسیر کرده و جواب داده «رحمة الله علی »در این دو مورد  در مقام پاسخ به شیخ اعظم 

                                           
التنزیل، فكأنه التنزیل، فكأنه و الجواب: من الجائز ان یكون نظر صاحب الكفایة إلی الورود لا الحكومة و و الجواب: من الجائز ان یكون نظر صاحب الكفایة إلی الورود لا الحكومة و »»فرمایند: فرمایند: میمی  151151، صفحه ، صفحه 22ایشان در بحوث فی علم الأصول، جلد ایشان در بحوث فی علم الأصول، جلد   --11

هنا الورود لا هنا الورود لا یرید أن یقول انه یتحقق موضوع جدید للطهارة أو الحل بأصالة الطهارة و الحل، و ليكن تفسيره للحكومة بذلك بنفسه قرینة علی ان مراده یرید أن یقول انه یتحقق موضوع جدید للطهارة أو الحل بأصالة الطهارة و الحل، و ليكن تفسيره للحكومة بذلك بنفسه قرینة علی ان مراده 
  «.«.الحكومة نظير ما یقوله في ورود الأمارات علی الأصولالحكومة نظير ما یقوله في ورود الأمارات علی الأصول

و الجواب: أنّ الحكومة ليست عنده )قدس سره( بهذا المعنی، و إنما أورد علی الشيخ الأعظم و الجواب: أنّ الحكومة ليست عنده )قدس سره( بهذا المعنی، و إنما أورد علی الشيخ الأعظم »»فرمایند: فرمایند: ییمم  393393، صفحه ، صفحه 11ایشان در تعليقه نهایة الدرایة، جلدایشان در تعليقه نهایة الدرایة، جلد  --22
لا یكون إلا بمثل )أعني( و أشباهه، بل یكفي في حكومة أحد الدليلين علی لا یكون إلا بمثل )أعني( و أشباهه، بل یكفي في حكومة أحد الدليلين علی   --في مقام الإثباتفي مقام الإثبات  --)قدس سره( الملتزم بنظر أحد الدليلين إلی الآخر: أن النظر)قدس سره( الملتزم بنظر أحد الدليلين إلی الآخر: أن النظر

  «.«.إثبات الموضوع أو نفيه تنزیلا، كما هو ظاهر كلامه هناإثبات الموضوع أو نفيه تنزیلا، كما هو ظاهر كلامه هنا  مجرّدمجرّد  --عندهعنده  --الآخرالآخر
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 معظّّّّم بیان استاد

کره در مقرام   کره در مقرام   در بعضی موارد دیگر در بعضی موارد دیگر   ایشانایشانلکن لکن     ور صحیح استور صحیح است ک کدر دو مورد فوق  با توجیه مدر دو مورد فوق  با توجیه م  ««رحمة الله علیا رحمة الله علیا »»  ق خراسانیق خراسانیحمل فرمایش محقّحمل فرمایش محقّ

تفسریر  تفسریر  اند. برای مبرال در ابتردای براب تعرار  در     اند. برای مبرال در ابتردای براب تعرار  در     دهدهاول تفسیر نمواول تفسیر نمو  حکومت را به معنایحکومت را به معنای  نیزنیز  باشندباشندنمینمی  ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»پاسخ به شیخ انصاری پاسخ به شیخ انصاری 

یل ی بیان ی بیان بأن یکون جحدهما قد سیق ناظرا  إلبأن یکون جحدهما قد سیق ناظرا  إل»»فرمایند: فرمایند: حکومت میحکومت می یل کمل نیرز  نیرز    ««رحماة الله علیا رحماة الله علیا »»  ل ا این دفراع محقّرق اصرفهانی      ل ا این دفراع محقّرق اصرفهانی    11««ما اُرید من الآخرما اُرید من الآخر  ةةکمل

  صحیح نمی باشد.صحیح نمی باشد.

 بیان جهت دوم

به واقعی به واقعی   بر اعتبار اجزاء و شرائط در مأمورٌبر اعتبار اجزاء و شرائط در مأمورٌای که دلالت ای که دلالت ادلهادلهمبنی بر حاکمیت دلیل اصل عملی بر مبنی بر حاکمیت دلیل اصل عملی بر   ««رحمة الله علی رحمة الله علی »»ق خراسانی ق خراسانی حقّحقّفرمایش مفرمایش م

یعنی دلیل یعنی دلیل     به واقعی خواهد نمود که این حاکمیت از نوع حاکمیت واقعی باشدبه واقعی خواهد نمود که این حاکمیت از نوع حاکمیت واقعی باشد  ای اصول از مأمورٌای اصول از مأمورٌبر إجزاء مؤدّبر إجزاء مؤدّدلالت دلالت   در صورتی   در صورتی دارنددارند

تی تی نسبت به ادله اشتراط  حاکمیّنسبت به ادله اشتراط  حاکمیّ  د  در حالی که حاکمیت دلیل اصل عملید  در حالی که حاکمیت دلیل اصل عملی  توسعه ایجاد نمای  توسعه ایجاد نمایاشتراطاشتراطادلّه ادلّه   اصل عملی  واقعا  در موضوعاصل عملی  واقعا  در موضوع

  «.«.کندکندایجاد نمیایجاد نمی    در موضوع ادله اشتراطدر موضوع ادله اشتراط  واقعیواقعی  صوری و ظاهری است و هیچ توسعهصوری و ظاهری است و هیچ توسعه

  حاکمیّت واقعی و حاکمیّت ظاهری.حاکمیّت واقعی و حاکمیّت ظاهری.  ::می باشدمی باشدنسبت به دلیل محکوم بر دو قسم نسبت به دلیل محکوم بر دو قسم حاکمیت یک دلیل حاکمیت یک دلیل   توضیح مطلب آن است کهتوضیح مطلب آن است که

  دلیل محکومدلیل محکوم  اعتبار داشته باشند و دلیل حاکم در طولاعتبار داشته باشند و دلیل حاکم در طول    دیگردیگرعر  یکعر  یک  محکوم  هر دو درمحکوم  هر دو در  در صورتی است که دلیل حاکم و دلیل   در صورتی است که دلیل حاکم و دلیل اوّلاوّل  قسمقسم

در چنین فرضی در چنین فرضی ؛ ؛ ««صة صة الطواف بالبیت الطواف بالبیت »»فرموده فرموده   دیگردیگر  و از طرفیو از طرفی« « إلا بطهورإلا بطهور  صة صة لا لا »»از طرفی فرموده از طرفی فرموده   مبلا  مولیمبلا  مولی  باشد باشد نن  آنآنعدم عدم و مترتب بر و مترتب بر 

  رارا  ««صة صة »»  یعنییعنیموضوع دلیل اول موضوع دلیل اول   به تعبیری دیگر به تعبیری دیگر   ..ددمایمایننرا معرفی میرا معرفی می  صة صة فرد جدیدی از فرد جدیدی از   در واقکدر واقک  بوده وبوده وحاکم بر دلیل اوّل حاکم بر دلیل اوّل     دوّمدوّم  دلیلدلیل
همانطور که نماز بدون طهارت باطل است  طواف بدون طهارت نیز باطل همانطور که نماز بدون طهارت باطل است  طواف بدون طهارت نیز باطل   در نتیجهدر نتیجه  وو  اثبات می نمایداثبات می نماید  طوافطوافمورد مورد در در توسعه داده و آن را توسعه داده و آن را 

  خواهد بود.خواهد بود.

را را   ی ظاهریی ظاهریاا  بهبه  ی که دلیل حاکم  مأمورٌی که دلیل حاکم  مأمورٌگونه اگونه ا  در صورتی است که دلیل حاکم در طول دلیل محکوم اعتبار داشته باشد  به   در صورتی است که دلیل حاکم در طول دلیل محکوم اعتبار داشته باشد  به دوّمدوّم  قسمقسمو امّا و امّا 

شک وجود داشته باشد. در نتیجه  دلیل حکم ظاهری در طول شک وجود داشته باشد. در نتیجه  دلیل حکم ظاهری در طول     به زمانی است که در حکم واقعی و مأموربه واقعیبه زمانی است که در حکم واقعی و مأموربه واقعی  طلب نموده و مختصّطلب نموده و مختصّ

هل به هل به ججدر صورتی می توان به سراغ حکم ظاهری رفت که در صورتی می توان به سراغ حکم ظاهری رفت که تعبیری دیگر  تعبیری دیگر  به به   به واقک قرار دارد.به واقک قرار دارد.  علمعلمدلیل حکم واقعی و در فر  عدم دلیل حکم واقعی و در فر  عدم 

تواند مسلط بر آن تواند مسلط بر آن دلیل حکم ظاهری از لحاظ رتبه  متأخر از دلیل حکم واقعی بوده و نمیدلیل حکم ظاهری از لحاظ رتبه  متأخر از دلیل حکم واقعی بوده و نمی  ل ال ا  ..وجود داشته باشدوجود داشته باشدبه واقعی به واقعی   واقک و مأمورٌواقک و مأمورٌ

مؤثر در ایجاد آن یا رفک یا مؤثر در ایجاد آن یا رفک یا     استاست  از شیئی دیگراز شیئی دیگر  اش متأخراش متأخرآنچه رتبهآنچه رتبهایجاد نماید؛ چون محال است ایجاد نماید؛ چون محال است   و در موضوع آن  توسعه یا تضییقو در موضوع آن  توسعه یا تضییق  ههددشش

  یا تضییق آن شود.یا تضییق آن شود.  وو  توسعهتوسعه

لی و لی و به همان حدود اوّبه همان حدود اوّ    به واقعی و اشتراطبه واقعی و اشتراط  دلیل مأمورٌدلیل مأمورٌ  ظاهری و صوری خواهد بود و ل اظاهری و صوری خواهد بود و ل ا  ییبنابراین  اگر در اینجا حاکمیتی باشد  حاکمیتبنابراین  اگر در اینجا حاکمیتی باشد  حاکمیت

به به   کند. نهایتا  به خاطر اینکه علم به مأمورٌکند. نهایتا  به خاطر اینکه علم به مأمورٌتوسعه یا تضییقی در موضوع آن ایجاد نمیتوسعه یا تضییقی در موضوع آن ایجاد نمیهیچگونه هیچگونه     بوده و دلیل حکم ظاهریبوده و دلیل حکم ظاهری  واقعی خود باقیواقعی خود باقی

و معلوم و معلوم   گرددگرددکه شک مرتفک که شک مرتفک   امّا زمانیامّا زمانی    شودشودواقعی وجود ندارد  تا زمانی که شک ادامه داشته باشد  بر طبق دلیل حکم ظاهری عمل میواقعی وجود ندارد  تا زمانی که شک ادامه داشته باشد  بر طبق دلیل حکم ظاهری عمل می

                                           
  734734كفایة الأصول، صفحه كفایة الأصول، صفحه   --11
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اداء و اداء و     به صورت  به صورتبه واقعی در وقتبه واقعی در وقت  مأمورٌمأمورٌاست  باید است  باید   بودهبوده    به ظاهری انجام گرفتهبه ظاهری انجام گرفته  ده و واقک چیزی غیر از مأمورٌده و واقک چیزی غیر از مأمورٌد که به واقک عمل نشد که به واقک عمل نشووشش

  ..11اتیان گردداتیان گردد  قضاءقضاءبه صورت به صورت     در خارج وقتدر خارج وقت

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ان الحكومة في المقام و ان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعاً فان الحكومة ان الحكومة في المقام و ان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعاً فان الحكومة »»فرمایند: فرمایند: میمی  199199  وو  191191  ، صفحه، صفحه11ایشان در اجود التقریرات، جلد ایشان در اجود التقریرات، جلد   --11

لدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم و لا یكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله عليه السلام لا شك لكثير لدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم و لا یكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله عليه السلام لا شك لكثير : )قسم( یكون ا: )قسم( یكون ا  علی قسمينعلی قسمين
سمی هذا القسم سمی هذا القسم الشك الحاكم علی أدلة الشكوك في الصلاة فلا محالة یكون الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصصاً له بلسان الحكومة و یالشك الحاكم علی أدلة الشكوك في الصلاة فلا محالة یكون الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصصاً له بلسان الحكومة و ی

شك فيه موضوعاً في شك فيه موضوعاً في حكومة واقعية )و قسم آخر( یكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم فلا محالة یكون الدليل الحاكم متأخراً عن المحكوم لأخذ الحكومة واقعية )و قسم آخر( یكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم فلا محالة یكون الدليل الحاكم متأخراً عن المحكوم لأخذ ال
و یترتب علی ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ینكشف الخلاف و یترتب علی ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ینكشف الخلاف   الدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما أو مخصصاً له في الواقع فتكون حكومته ظاهریة لا محالةالدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما أو مخصصاً له في الواقع فتكون حكومته ظاهریة لا محالة

مين مختلفين مين مختلفين فإذا انكشف الخلاف ینكشف عدم وجدان العمل لشرطه و یكون مقتضی القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الأمارات و إذا انقسمت الحكومة إلی قسفإذا انكشف الخلاف ینكشف عدم وجدان العمل لشرطه و یكون مقتضی القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الأمارات و إذا انقسمت الحكومة إلی قس
م واقعية مع انها مستحيلة ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول و معه تكون الحكومة م واقعية مع انها مستحيلة ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول و معه تكون الحكومة في الأثر فإثبات الاجزاء یتوقف علی إثبات كون الحكومة في المقافي الأثر فإثبات الاجزاء یتوقف علی إثبات كون الحكومة في المقا

  «.«.ظاهریة و غير مستلزمة للاجزاء قطعاظاهریة و غير مستلزمة للاجزاء قطعا
كما تقدم كما تقدم و اما حدیث حكومة تلك القواعد علی الأدلة الواقعية و اما حدیث حكومة تلك القواعد علی الأدلة الواقعية »»می فرمایند: می فرمایند:   254254، صفحه ، صفحه 22نيز در محاضرات فی اصول الفقه، جلد نيز در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   ««رحمة الله عليهرحمة الله عليه»»محقّق خویی محقّق خویی 

جب توسعة جب توسعة ذكره فلا یجدي، و السبب في ذلك هو ان هذه الحكومة حكومة ظاهریة موقتة بزمن الجهل بالواقع و الشك فيه و ليست بحكومة واقعية، لكي توذكره فلا یجدي، و السبب في ذلك هو ان هذه الحكومة حكومة ظاهریة موقتة بزمن الجهل بالواقع و الشك فيه و ليست بحكومة واقعية، لكي تو
  ...«....«.  مل علی طبق الواقعمل علی طبق الواقعالواقع أو تضييقه. و نتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع ما لم ینكشف الخلاف، فإذا انكشف فلا بد من العالواقع أو تضييقه. و نتيجة هذه الحكومة بطبيعة الحال ترتيب آثار الواقع ما لم ینكشف الخلاف، فإذا انكشف فلا بد من الع


